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باالله من الشيطان الرجيم اعوذ

الرحيمبسم االله الرحمن

انشائات فرمايند بين انشاء در كه مياين:در مباحث گذشته عرض شد

در انشائات از اين نظر كه (تكوينيه و انشاء در انشائات تشريعيه فرق است

وجود اي بين تعلق انشاء به منشاء وجود ندارد ولكن در تشريعيه فاصلهتكوينيه 

. خلاف و باطل است)دارد

اراده در نفس فاصلي بين تعلق  در تكوينيات و انشائات تكوينيه هيچ حد

 وجود )رجي آن صورت علمي استكه همان تحقق و تكون خا( و بين مراد مولا
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ي نه تاخر لِّ تأخر از نظر ع است،تعليليه و تأخريه فاي زمانيه نيست بلكه صرفاً

كند زماني و اين ترتب ، ترتب عليّ است كه علت اقتضاي تحقق معلول را مي

.ايبدون هيچ فاصله

 به همين كيفيت وجود دارد ر مورد انشائات تشريعي همد اين مساله 

كند يك متعلقي را در حالي كه زمان اءگويند كه ممكن است مولا انشمي

خب الان شنبه است ولكن در تكوينيات  الجمعهى ليلاًاكرم زيدمتعلقش بعد باشد

الان اصلا شرط براي اكرام متحقق ن جاءإاكرم زيداًاين مساله متحقق نيست يا

نيست پس چطور ممكن است كه ما بگوييم در تشريعيات بين انشاء و منشاء 

؟انشاء فاصله نيستمتعلق 

 جواب مساله به همان طوري كه عرض شد اين است كه وجود خارجي 
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گويد اكرم زيدا مولا ميوقتي كه  با وجود نفسي منشاء متفاوت است اين منشاء

يك وجود هيئت افعل ،يك وجود نفسي دارد كه وجوب باشداين هيئت او 

تعلق به ماده گرفته نفسي دارد و يك وجود خارجي در وجود نفسي افعل كه 

اي و فرقي  در آن وجود نفسي بين انشاء و منشاء فاصله،است كه اكرام باشد

نيست ولكن نسبت به وجود خارجي منشاء فاصله است حالا آن فاصله هرچه 

 چه ،نظر ندارد تفاوتي از اين نقطه،خواهد باشد بالاخره فاصله فاصله استمي

 خب بين اين ،، الان اكرام زيد را بكنيدا الانمولا بگويد اكرم زكند كه تفاوتي مي

گفتن اكرم و بين اكرام زيد كه الان تعلق گرفته است فرض بكنيد يك ساعت 

كند كه بين آن اكرام خارجي يك ساعت فاصله است و چه فرق مي،فاصله است

ر خُّر، تأخٌّكند تأمعه اكرام بكن چه تفاوت ميالجىبگويد الان اكرام بكن يا ليل

. تاخر يك دقيقه باشد يا چند روز باشد،تاس

در مقام انشاء شرايط اكرام فعلي باشد ولكن كه  شما ممكن است بگوييد 

 استقبال است و كفي نسبت به استقبال شرايط ولكن انشاء،نسبت به حالدر انشاء

گويد زيد را اكرام مولا مي ولي صحبت در اين است كه اكرامي را كه ،به فرقاً

كه شرط براي اكرام الجمعه فقط ظرف اكرام است نه اينىالجمعه، ليلىليلبكن در 

گويد اكرام واجب است و  اين وجوب را شما بايد در ظهر بجا باشد الان مي

و الجمعه بجا بياوريد ولي خود اين منشاءىبياوريد يا اين وجوب را بايد در ليل

 چيست؟ وجود فعلي است  خودش،متعلق براي انشاء و متعلق براي اين هيئت

خود آن وجود فعلي عبارت است از همان وجود نفسي كه مولا او را در هنگام 

 هيچ تفاوتي ندارد،كند و بين او و متعلق ديگر نبايد اختلاف باشدانشاء قصد مي

 هردو يكي ،زيد را اكرام كن يا سال ديگركه بگويد الان كند هيچ فرقي نميو

عبارت است از متعلق گيرد تعلق مينفس مولا به او كه است چرا؟ چون آنچه را 
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 در نفس مولا معنا ندارد . لاينفك از انشاء است،كه آن متعلق انشاءآن انشاء،

كنم با آن منشاءفاصله بيفتد معنا ندارد مولا بگويد كه اين انشاء كه من مي

فاق بيفتد اگر كنم ولي منشائش يك سال بعد بايد اترا الان مياختلاف دارد انشاء

؟ چه چيزي را مولا اراده كرده؟طور است پس در نفس مولا چه گذشته استاين

انشاء بدون مراد و متعلق كه معنا ندارد من وجوب را الان بگويم اما صلاتش را 

؟ آن را فردا  يجب عليكزچيچه  خب ،بگذارم فردا بگوييم يجب عليك

يجب را الان گويم مييا نه؟ كردي گويد خوب الان چيزي را قصد مي،گويممي

مولا نيستم خب من من گويم نصفش را بعدا مگر نصفش را الان ميگويم مي

 شما فردا گويم فردا واجب است كه الان مي.طوري به شما بگويمخواهم اينمي

گويم ميبشود  صبر كن فردا دگويكار كنم؟ ميه چگويي ميي،يك كاري را بكن

 ممكن است كه الان مولا يك چيزي را در ؟اين معنا ندارد!!خواهمالان نمي

كه بگويد مولا چيزي را قصد ذهنش قصد كرده نخواهد بگويد ولي غير از اين

وجوب متعلق كند متوجه مخاطب مي وجوبي را كه ، فقط يجب عليك،نكرده

 كه متعلقش را بعدا ببينمگويدمي؟  متعلقش چه چيزي است،خواهدوجوب مي

نحو ابهام بالاخره ه  معنا ندارد آن چيزي را حتي ب!كار كنم ندارده چ.ار كنمكه چ

فرض كنيد مثلا ممكن است چند چيزي را مولا در نظر گرفته باشد بگويد يكي 

گويم بالاخره آن متعلق مردد  ميوتاز اين چيزهايي كه من در نظرم است فردا به

.ندارد باشد بين چند مساله است بدون ترديد هم اين معنا 

شود فرمايند كه متعلق براي انشاء ميپس بنابراين اين كه مرحوم نائيني مي

با انشاء تخلف پيدا كند ولكن در مسائل تكوينيه اين هم محل بحث و مورد نظر 

.است

 فرق بين واجب مطلق و  بر اين اساس مرحوم نائيني وارد در اصل مساله
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كنند كه آن مطالبش خيلي  مساله را نقل ميچندشوند با اين بيان كه مشروط مي

آيا شرط ماده است اين شرط قابل توجه نيست و فقط اتلاف وقت است كه 

شان به  در نهايت صحبت، اجزاء آن است،هيئت است شرط اجزائي استشرط 

گردد كه شرطي را كه مولا در جمله بياورد يا در جمله شرطيه خبريه يا مياين بر

اين شرط خبريه موجودى فالنهار كانت الشمس طالع كلمامثلانشائيه شرطيه 

في موقع  يا اان فعل كذ اكرم زيدا يااكرم زيدا ان جاءكه يا ايناخباريهيا است

جا گردد يعني شرطي كه در اينامثال ذلك آن شرط به مفهوم جمله برميدر . كذا

مشروط ما فالنهار موجودى طالعاذا كانت الشمس هست در جمله اخباريه شرطيه 

خب معنا ندارد  نه النهار تنها،، است نه صرف الوجود تنهاالنهارجا وجود در اين

در آنجا معنا الوجود هم كه  خود صرف، مشروط باشد به طلوع شمس،النهار تنها

اين فالنهار موجود است النهار موجود فنهار كه مفهوم جمله الندارد پس وجود 

.شود براي اذا كانت الشمس الطالعهيه اخباريه مشروط ميمفهوم جمله خبر

نفس  اين اكرم زيدا اذا جاءگويد طور در جمله انشائيه كه مي و همين

، شودنميمشروط جا جا مشروط نيست يا نفس وجوب هم در ايناكرام در اين

گر شيئي واجب است  ا،چون وجوب خودش بدون آن شيء موجب معنا ندارد

 تعلق گرفته آن كه بههچ آن،خواهدست اين وجوب موجب ميبي ااگر يك وجو

ا مولا ج كه ما نداريم همين وجوبي كه در اين لنگ در هواوجوبِ،خواهدست ميا

شود مشروط يعني شود چي؟ مي متعلق وجوب به اضافه وجوب مي،كندالقاء مي

ذا جاء دا اشود وجوب براي اكرم زي اين مي،لاكرام واجباأوالاكرام وجوب

¬! uρ’ n?tãÄ¨$̈Ζ9 $#�k ÏmÏM ø� t7ø9 $#ÇtΒtí$sÜ tG ó™$#Ïµø‹ s9 Î)Wξ‹ Î6y™ اين ان استطعت فحج

شود مشروط براي ان جوب الحج مي عند الاستطاعه اين وشود وجوب الحجمي

اعهستطالاالحج تحقق بستطعت يا الشرط للحج تحقق الاستطاعه، براي وجوا
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، براي اين قضيه شرطيه مامشروط مي كندآن را، مولاجااين مفهومي كه در اين

.درست شد

دهند اين است كه در ميجا بدست  حالا معياري كه مرحوم نائيني در اين

گيرد و آن مشروط را مرتب بر ا را در نظر ميهايي كه مولا آن شرطهقيود و شرط

ت يا غيراختياريه  يا از امور اختياريه اس:كند از دو حال خارج نيستاين شرط مي

ان كه در ايي كه در اختيار مكلف نيست مثل زمهدر آن اموري كه در آن شرط

ايي كه تحققش در اختيار مكلف نيست مثل وقوع اختيار مكلف نيست آن شرطه

 آيات وقوع ىيك حادثه مثل زلزال كه در اختيار مكلف نيست شرط براي صلا

فرض كنيد كه  يا شرطي كه  و امثال ذلك استخسوف و كسوفزلزال است يا 

 زيد اگر يك امري را انجام بدهد كه اصلا ارتباطي ،تحقق يك امر خارجي است

. آن مخاطب كه مكلف است نداردوبه من 

ست مولا هايي كه در اموري كه وقوع آن در اختيار مكلف ني در شرط

ض فوق دائره طلب و مفروض الوجود فرمر و دايره طلب آن امور را نسبت به ا

 زيرا اگر بخواهد اين اموري كه تحقشش در اختيار مخاطب و مكلف ،كندمي

نيست در دائره طلب قرار بگيرد پس بنابراين موجب نسخ خود طلب مولا خواهد 

 اگر شمس زوال پيدا ى الظهرزالت الشمس فصل صلااذا شد مولا وقتي كه بگويد 

شمس زوال پيدا نكرده شود پس بنابراين هنوز كه كرد وجوب بر شما متعلق مي

 اصلا انگار حرفي نزده اگر  هيچ كار نكردهمولاوجوب هم تعلق به شما ندارد 

اين شرط تحقق پيدا بكند واجب است بر شما كه زيد را اكرام بكنيد خب شرط 

كه تحقق پيدا نكرده در اختيار مكلف هم نيست پس وجوب بر اكرام هم نيامده 

 است خود آن وجوب در مقام انشاء مترتب بر چون وجوبي كه بر سر اكرام آمده

 وجوب هم  بنابراينشرط غيراختياري است شرط اختياري هم حاصل نشده پس
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جا شرط اختياري وقتي حاصل نشود وجوب هم در اينشود اصلا حاصل نمي

.اصلا حاصل نشده

مقارناتي كه آن  را كه در اختيار مكلف نيست يجا موارد اگر مولا در اين

ات در اختيار مكلف نيست زماني كه آن زمان در اختيار مكلف نيست وقوع مقارن

ها را در دائره طلب قرار حوادثي كه آن حوادث در اختيار مكلف نيست اگر اين

شود اين ميمنشاء با تقيد به اين مقارنات بدهد كه طلب متعلق شده است به آن 

 طلب خواهد شد خود طلب و وجوب نسخخود نقض غرض اين اصلا باعث 

گويند مترتب بر يك چيز نيست مثل آن ايقاعاتي كه ميجا في حد نفسه در اين

كه ديگر معنا ندارد  اينان اتفق كذازوجتي طالقگويند  ميامر خارجي هست

 طالق را اگر زيد از يك جا وارد شهر بشود زوجتي فرض كنيد زوجتي طالق

 طالق اين انشاء مترتب بشود بر يك امر غير زوجتيند كوقتي كه دارد انشاء مي

در اينمتحقق الوجود اگر بخواهد تصور بشود خب چطور انشاءغير مفروض يا 

شود در عين حال هم اراده بر  معنا ندارد يعني اين مقام اراده نمي؟جا محقق شده

اين امر انجام اين مساله باشد و هم انسان در عين اراده بر ايقاء يك امر نداند كه 

شود يا نه؟داند كه انجام ميشود يا نه؟ اصلا نميمي

 طالق زن من طلاق پيدا گويد زوجتييكه نسبت به عقد باشد م يا اين

خراب گويم يك وقت نشود خدايا بيايد ديگر اين كه دارم مياگر آن بيايد كند 

 ودر بانكگويند يكي رفته بود مي( طلاق بشود اين اگر خراب بشود زوجتي

گويد خب كي به آن مسئول بانك ميبعد  و پولها را برداشتبانك را زده بود و 

 يك !كشتاو را اش و خلاصه داشتي زد توي كلهپولها را برداشته؟ گفت تو بر

؟پولها را برداشته و گفت كي آن مرد رو كرد به ند با زنش ايستاده بودي هممرد

بيا ي برداشته ولي زنم ديده كه تو برداشتي من نديدم اين ديده يدم كگفت من ند



547مجلس / حج

 اين مشكل ما را هم  افتاده بيات هم برس فعلا كه هفت تير دست راينحساب ا

 طالق را گويد زوجتي طالق اين زوجتيمولا كه مي خب در اين صورت )حل كن

داند خود اين امر را ميتواند بگويد كه انشائش مترتب بر يك امري باشد كه ننمي

 مراد است مقام اراده در ايناز تحقق اراده صورتي كهدهد  يا نه اين در انجام مي

.آيدجا ميجا معنا ندارد اين تخلف از مراد در اين

ست ا ولي نسبت به يك امر اختياري اگر آن امري كه شرط براي آن فعل 

و باشد كسب طهارت مائيه براي امر اختياري باشد مثلا طهارت باشد در اختيار ا

امثال ذلك باشد اگر در اين امور باشد ثوب و مقدمات و يا استقبال باشد ىصلا

مولا او را تصور كند و طلب را اصلا شود خارج از دائره طلب خب اين مي

يجب  اين ىلايجب عليك الصمترتب فقط نفس همان متعلق انشاء و اراده بكند 

 اراده متعلق براي طاهرالوب  بثىالصلايجب عليك ، راً مطهرا متطهىعليك الصلا

 مشروط به لباس طاهر شرطش هم در اختيار مكلف ى شده است آن صلاىصلا

خواهد  نسخ خود امر و موجب نقض خود اراده نموجباست اشكال ندارد ديگر 

طور كنم خب نسبت به صلاتش اين تو امر مي با طهارت را من بهىشد صلا

امر تعلق گرفته نسبت به صلاتش كند است نسبت به طهارتش كسب طهارت 

ام آنوب طاهرش از بغچه بردارد نگويد لباسم كثيف است بغچهاست نسبت به ث

جاست يكي من را بلند كند و بيايد لباسم را بپوشد نه بلند شو برو لباس را از آن

.ساله از اين قبيل استجا بردار نسبت به استقبال در تمام اين موارد م

تواند در اختيار جا اين مساله اين امري كه مي آن وقت حالا اگر در اين

تواند اين امر را در دائره طلب مكلف باشد اين مساله شرط قرار بگيرد مولا مي

قرار بدهد بشود واجب واجب مشروط يعني در اختيار مكلف است كه كسب 

 مترتب آنكه اين را انجام داد آن هم براين مقدمه و شرط را بكند و وقتي 
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 مبيتش ى عشر ذيحجهثلاثمبيت به شب سيزدهم ليله كه شود مثلا فرض كنيد مي

تواند مبيت بكند يا نكند اين در اختيار مكلف در اختيار مكلف است مكلف مي

ى الرمي ليلگويد يجب عليك است واجب نيست اما اگر مبيت كرد شارع مي

تواند خود مكلف اين امر را انجام ندهد ترتب بر اين است ميمعشر رميالثالث 

اوفتاب از مني خارج بشود خب امري هم بردر روز دوازدهم قبل از غروب آ

.مترتب نيست 

من باب مثال چيزهاي ديگر نسبت به خيلي موارد داريم كه اگر مثلا فرض 

ا شارع بر عهده مكلف كنيد در ماه رمضان ما بنا را بر اين بگذاريم اختيار سفر ر

yϑ“از آيه شريفه ما اين مساله را بفهميم و گذاشته  sùšχ% x.Ν ä3ΖÏΒ$³ÒƒÍ� £∆÷ρr&

4’ n?tã9� x� y™×ο£‰ ÏèsùôÏiΒBΘ$−ƒr&t�yzé&”يك القضا اگر بود يجب علجا سفر اگر در اين١

.يجب عليكحاضر باشي 

 عدم اقامه عشره ايام  يا فرض كنيد مثلا اختيار اقامت عشره ايام در سفر و

كه مسافر وقتي كه وارد يك شهر بشود اختيار دارد را در اختيار مسافر است 

عشره ايام اقامت كند يجب عليه تمام اقل عشره ايام باشد يجب عليه القصر پس 

قصر و اتمام در اختيار مكلف است به اختيار شرط اين وجوب كه شرطش اقامه 

 بكنيد مي تواند دو روز و بيشتر باشد و امثال و عدم اقامه باشد اين هم فرض

.ذلك

اختيار اين فعل را شود واجب مشروط اگر شارع  در اين صورت اين مي

و او را در دائره تكليف قرار داده است خود در مقام بيان به مكلف داده است 
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اختيار شرط را در دائره تكليف قرار داده نه خارج از دائره تكليف به اين منوال

گيرد به قصر مترتب بر نيت اقل من عشره ايام كه آن تكليف مولا تعلق مي

وجوب تمام مترتب بر اقامه  عشره ايام كه خود اين اقامه عشره ايام هم در دائره 

طلب آن اراده مولا به او هم تعلق گرفته است بعنوان اختيار و اختيارش در دست 

ختياري هم در دائره طلب قرار بگيرد تواند اين امر اجا ميچيز است اين در اين

امر وجودي واجب بشود واجب مشروط هم خارج از دائره طلب قرار بگيرد كه 

باشد يعني اين ديگر بسته به اراده و نظر مولاست كه در مقام اراده و انشاء مولا 

.شود واجب مطلقچطور اراده كرده است اين مي

هاي قبلي نسبت به  بحث مطلبي كه ما درو با توجه به اين مساله 

كند در القاء امر آن مطالبي كه گفتيم ا را مولا لحاظ ميطهايي كه آن شرطهشر

.شودمطلب مرحوم نائيني بطلانش ديگر واضح مي

طور كه قبلا گفتيم اين است كه آنچه را كه  دليل بر اين مساله همان

عدم اختيار نيست اختيار مكلف بر انجام آن شرط ودخالت دارد در اراده مولا 

آنچه كه دخالت دارد در اراده مولا نفس انبعاث طلب انبعاث داعي است نسبت 

دارد در اطلاق و اشتراط نه اختيار به خصوصيات خود متعلق او فقط دخالت 

مكلف نسبت به ايجاد حوادث و عدم اختيارش لذا در بحث زوال وقتي كه شارع 

لظهر مگر زوال شمس در اختيار اىگويد يك ساعت ديگر يجب عليك صلامي

گوييم؟ چرا مي شمس واجب مطلق است ىگوييم صلاپس چرا ميمكلف است؟

ظهر را در نظر گرفته است ىخاطر اين است كه وقتي كه مولا وجوب صلاه ب

ظهر را علي كل حال و باي نحو كان در نظر گرفته است منتهي آن ىوجوب صلا

الجمعه ىگويد اكرم زيدا ليلو وقتي كه مي كرده است ىوجوب را مشروط به صلا

وجوب مطلق ؟استمشروط است يا مطلق گويد آيا وجوب اكرامي كه الان مي
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و في كان نحواين وجوب تعلق گرفته است بر اكرام بايشود چرا؟ زيرا مي

الجمعه داخل در خود آن ىالجمعه پس ليلىكه ظرف اكرام ليلالا اين. شرائطاي

كه داخل در آن عنوان ظرف براي وجوب اكرام است نه اينطلب نيست ب

.محدوده در آن دائره طلب باشد

فرمايند اگر شرط شرط اختياري باشد و كه ايشان مي پس بنابراين اين

تواند در دائره طلب قرار بدهد چون اختياري است و شارع شرط اختياري را مي

ارج از دائره طلب قرار بدهد باطل تواند او را خاگر در اختيار نباشد شارع نمي

ممحض في البطلان اين در خارج از دائره طلب قرار دادن اصلا به اختيار و عدم 

گردد كه آن خصوصيت را گردد به خود خصوصيتي برمياختيار مكلف برنمي

مولا در مقام انبعاث طلب و داعي براي تعلق اين امر در نظر گرفته است معراي 

نظر گرفته باشد  آن شرط اگر شارع آن نفس متعلق را درمهضمياز شرط يا به 

شود واجب مطلق بدون امر ديگري و طلب به خود او تعلق گرفته باشد اين مي

 و انشاء خود آن متعلق في حد نفسه نباشد هاگر او را داعي براي خود آن اراد

تعلق بلكه امر ديگري باشد كه در صورت تحقق آن امر بر داعي براي خود آن م

ى مثل وجوب صلا؟حصول آن امر اصلا داعي نباشد مثل چيشود قبل از پيدا مي

ىبالنسبه به اقامه، شارع به خود تماميت اراده و طلب او تعلق نگرفته است به صلا

 اين وجوب قصر و وجوب ،كدامقصر هيچتعلق گرفته نه به تماميت و نه به 

 در اختيار او گذاشته است والا آن شرط راتمام مترتب بر تحقق يك شرط است 

گويد  مياتمامداعي مولا براي او نيست مولا نه داعي براي قصر دارد نه براي 

 در گويددست خودت است نه مولا داعي براي نماز آيات دارد كه بخواند مي

الايات كه اين مساله را عرض ىصورت تحقق اين حادثه يجب عليك الصلا

.كرديم
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اش براي فردا كه با توجه به اين تتمهانشاءاالله ذشت  حالا البته وقت گ

اين قضيه قضيه اصلا مساله اختيار مكلف در اراده مولا در انشاء ارتباطي ندارد و 

.لي استباط تعريف ،ربطي به مكلف ندارد و اين تعريف واجب و مطلقاصلا 


